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Abstract 

Narcissism has been known in all periods and in the literature of all nations, especially in the 

twentieth century, when the author's inner "I" forms the main part of the literary process. Narcissism 

or narcissism is not a sign of self-centeredness; Rather, it refers to the self-motivated state of mind 

and perception of a human being in which a person targets love instead of another. There are few 

poets in the poetry collection who have not shown pride and self-praise and various manifestations 

of this art. The present article tried to show examples of such a feeling in the poems of Malek al-

Shoarai in a descriptive-analytical manner, after examining and analyzing the words narcissism and 

narcissism. The present study has led us to the fact that, despite the eleven different merits, it has 

made Bahar proud; But those boastings did not take away his humility and made him a humble, proud 

poet who, despite acknowledging his own arts and the emergence of my transcendent self, can find 

his own self and praise the arts of others. 
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 تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی -فصلنامة علمی

 آبادگروه زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف

 36-52، ص. 1400 بهار، سی و هشتۀ دهم، شماريازسال 

 
 مقاله پژوهشی

 

 الشّعرای بهارتحلیل مفهوم مفاخره و خودشیفتگی در شعر ملک

 
 1آیت شوکتی

 
 چکیده

  درونی نويسنده بخش اصلی  « من»ويژه در قرن بيستم كه  ها و در ادبيات همه ملل شناخته شده است به   نارسيسيسم در تمامی دوره   

شكيل  شت خود               می فرآيند ادبی را ت ضع فكري و بردا ست؛ بلكه دلالت بر و شانة خود محوري ني شيفتگی ن سيم يا خود سي دهد. نار

شق قرار می      شخص خودش را به جاي ديگري، هدف ع سانی دارد كه در آن،  ست كه      انگيختة ان شاعري ا شعر كمتر  دهد. در ديوان 

تحليلی، پس از  -كوشد به شيوه توصيفی   ه باشد. مقالة پيش رو می هاي گوناگون اين هنر متجلّی نشد مفاخره و ستايش از خود و جلوه 

شيفتگی، نمونه       سيم و خود سي سی و تحليل واژه نار شعار ملک برر شان دهد. پژوهش    هايی از وجود چنين حس را در ا شّعراي بهار ن ال

ها، فروتنی ستايی برانگيخته، آن خودستايی  حاضر ما را به اين رهنمون كرد كه با وجود اين كه يازده شايستگی متفاوت، بهار را به خود   

ساخته كه با وجود اقرار بر هنرهاي خود و ظهور من متعالی، می     ضع  شاعر متفاخر متوا تواند من شخصی   را از وي نگرفته و از او يک 

 خود را نيز بيابد و هنرهاي ديگران را نيز بستايد.

 . ، مفاخره، فروتنیشناسی، نارسيسيسم، محمد تقی بهارروانها: کلیدواژه 
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 مقدمّه

سطوره   ست.  واژه نارسيس برآمده از ا شخصي     »هاي كهن يونان ا سانه نارسيس  ست مربوط به ميتولوژي يونان كه به  ت اف اي

ست و آورده       جهت زيبايی خيره كننده سپی ا سيس بئوتيون ت صلی نار شهرت فراوان دارد. نام ا اي  اند كه پدرش رودخانهاش 

ست    سيس با زيبايی بی   )لغت« سفيد و مادرش يک پري به نام ليريوپ بوده ا سيس(. نار دل  مانند خود از همهنامه: ذيل نار

كرد. سققرانجام دختران به همين دليل از شققدند  و از جمله اكور را مسققخره میهمه دخترانی را كه عاشققق او می»ربود و می

ستند كه نارسيس را تنبيه كنند و خدايان نيز كاري كردند كه نارسيس، صورت خويش را در آب چشمه       بديد  ايخدايان خوا

تر شد، تا اين كه سرانجام    تر و نحيفهمين عشق، نارسيس روز به روز ضعيف   و يک دل نه صد دل، عاشق خود شد. بر اثر    

س  كه از عشق نارسي« اكو»جان سپرد. درست در همان محلی كه نارسيس مرده بود، نخستين گل نرگس )نارسيس( روييد. ام ا 

شد ك           شنيد، آن چنان نحيف  سيس را  شده بود، هنگامی كه خبر مرگ نار ضعيف و ناتوان  شدت  ه به يک اكو )انعكاس  به 

سد:  (. ويل دورانت به نقل از پوزانياس می22: 1351)پلودن،« صدا( تبديل گرديد  شت كه    »نوي سيس خواهر دوقلويی دا نار

العاده زيبا و شققبيه وي بود. وي مدرد و يک روز نارسققيس با ديدن چهرۀ خود در آب، ابتدا به گمان اينكه خواهر خود را فوق

وايت نگريست. بنا بر ر بعدها با وجود دريافت حقيقت، براي تسكين خاطر، به صورت خود در آب می  ديده، تسلی يافت و  

شد و از خون او گلی به نام نرگس         شته  ست مردي به نام اپوپس ك سيس از اهالی ارتري واقع در اويه بود كه به د ديگر، نار

:  1378)دورانت،« آنها، يک مجسمة ارتري در ناپل استهاي زيادي به نام نارسيس ساخته شده كه مشهورترين روئيد. مجسمه

سم     57 سي سي ستی می       (narsisism(. نار شتن دو شق به خود يا خوي ست كه مظهر ع سی عنوانی ا شد. لغت  ( در ادبي ات فار با

 نرجسيه در ادب عربی نيز معادل همين مفهوم است.   

 

 مسئلۀ پژوهش: -1-1

صلی اين پژوهش بررسی گونه   شعر ملک هاي مفاخرهدف ا ست. براي رسيدن به اين هدف، پژوهش      ه در  شّعراي بهار ا ال

 حاضر با اين سؤال رو به روست كه: خودشيفتگی در شعر اين شاعر ستايشگر آزادي چه نمودي دارد؟

 پیشینۀ تحقیق -2-1

ه اند كه بتههاي ادبی، برخی به بررسققی خودشققيفتگی در آثار و انديشققة شققاعران و انديشققمندان پرداخ  در ميان پژوهش

 شود:ترين آنها اشاره میمهم

لة:   1387محمد حسقققين كرمی )  قا يل اخلاقی در ديوان ابی     هم»( در م به فضقققا ناهمگونی فخر  يب متنب ی و  گونی و  ط

ضل  سول چهرقانی )       « الد ين خاقانیاف ست. ر شاعر عرب و عجم پرداخته ا سی تطبيقی تفاخر ميان اين دو  ( در 1382به برر

سي »مقالة  شعر خاقانی    نار شيفتگی در  شه « سيم يا خود سان العجم، خاقانی را    گو ستايی و تفاخرات ديوان ح اي ديگر از خود

خاقانی   هايهايی از خودستايی شناسی، به ذكر نمونه  كاويده است و در آن پس از بررسی و تعريف نارسيسيسم از منظر روان     

ساله خود را به    1390پردازد. پونه كفايی )می ضوع ر ست. جعفر         ( مو صاص داده ا سيم در اثر پل والري اخت سي مطالعه نار

نامه خود قرار داده، به بررسققی و ذكر را محور پايان« خودسققتايی و دگرسققتيزي در شققعر دورۀ عب اسققی  ( »1391بامدادي )

ه است. الهه   اختهاي خودستايی و بررسی علل دگرستيزي چند شاعر عرب مانند متنبی، ابوتمام، بحتري و ابوالعلاء پرد     نمونه

ستايی »( در مقاله 1392شعبانی )  صر خسرو    خود شعار نا شاعر تنهاي يمگان را به لحاظ تفاخر   « هاي آموزنده در ا زبان فاخر 

ست. پايان   سی كرده ا شه )  برر شين كا سی،         »( با عنوان: 1393نامه اف سی )فردو سته كهن فار شاعران برج شعر  ستايی در  خود

سع     صرخسرو، خاقانی، نظامی،  ست.  اين     « دي و حافظ(نا سی كرده ا سير تاريخی اين مفهوم در طی چهار قرن ميانی را برر
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سی نموده و چنين نتيجه         شاعر را برر شش  شيفتگی  ستايی و خود شد ت خود رتيب  گيري كرده كه اين پديده به تاثر ميزان و 

شتر برخوردار           سامدي بي سی از ب سعدي و فردو سرو، نظامی، حافظ،  صرخ ست. همچنين فاطمه فرهادي  در خاقانی، نا   فرا

سی از قرن چهارم تا          »نامة خود با عنوان: ( در پايان1394) شعر فار ستيزي در  ستايی و دگر صويري خود ضمونی و ت تحليل م

شم    ش شبيه براي            «قرن  صر كنايه و ت شاعران از عنا سيده كه  سه قرن به اين نتيجه ر ستة اين  شاعران برج ، با تمركز بر ديوان 

هاي بديع با موضقققوع      ها و اسقققتعاره  خويش بر رقيبان بهره برده و در بيان مراتب دانش و هنر خود، تشقققبيه      اثبات تفوق 

 اند.  خودستايی و دگرستيزي آفريده

شاعران كلاسيک     همة پژوهش شاعران عرب يا  شده با محوريت  ششم     -هاي انجام  شعر قرن  صورت گرفته؛    -آن هم تا 

 دب معاصر دغدغه نويسنده مقاله است.بنابراين طرح چنين موضوعی در ا

 بحث   -2

 عشق به خود -2-1

ات و تّرين و پايدارترين صف ترين و نخستين كشش انسانی، حب  ذات يا عشق به خود است. اين عشق يكی از مهم      بديهی

ست كه در آدمی پديد می ويژگی سانی می  هايی ا گر دد. اين ميل اگرآيد و پس از تثبيت در نهاد او به مرور، جزو خصايص ان

شمه اختلالات روحی و نابهنجاري           سرچ شكل افراطی به خود بگيرد،  ست. اما اگر  سان ا ضامن حيات ان شود،  ی  هايتعديل 

سلامت فرد را به خطر می  خاص  در زندگی آدمی می شق به خود، علم روان  شود و  ستگاه پديدۀ ع ست.      اندازد. خا سی ا شنا

س Erich Frommاريک فروم ) شق به        ( معتقد ا سانی كه آن را مغاير با ع ست و ك شق به ديگران ني شق به خود، مغاير ع ت ع

شتباه محض هستند؛ چرا كه اگر اين فضيلت است كه همسايه      ديگران می ام را مانند يک انسان دوست بدارم، اين   دانند، در ا

صيل             شق ا شم. يک ع شته با شت كاري كه خود را دوست دا شد، نه ز ضيلت با سوزي و  هم بايد يک ف بيانی از باروري و دل

شققود. عشققق واقعی يک ت ثرّ به معنی تحت ت ثير ديگران قرار  احترام اسققت كه حس مسققئوليت و دانايی نيز ازآن مسققتفاد می

شمه                    سرچ شق ورزيدن  ستعداد ما براي ع ست كه از ا شوق ا شبختی مع سط خو شی فع ال براي ب ش ست؛ بلكه كو گرفتن ني

ستر اكهارت ) (76-83: 1383گيرد )فروم،می صارۀ آن چنين    Meister Eckhart. ماي شق به خود مطلبی دارد كه ع ( پيرامون ع

ست:    داري. تا وقتی كه ديگري را كمتر از خودت دوست داري، ديگران را مانند خودت دوست  اگر تو خودت را دوست  »ا

 (83)همان،« ايداري، در دوست داشتن خودت هم موفقي ت واقعی كسب نكرده

 

 شیفتگیباوری و ارتباط آن با خودخود -2-2

( خودشقققيفتگی تنها خودخواهی و خودمحوري نيسقققت، بلكه بر آن وضقققع فكري و برداشقققت    Freudبه نظر فرويد )    

شق قرار می      شخص خودش را به جاي ديگران هدف ع سان كه در آن،  دهد، دلالت دارد؛ البتهّ نه بدان مفهوم  خودانگيخته ان

ر باشد و به كسی مهر نورزد و همه چيز را براي خودش بخواهد، بلكه عاشق خويش است. خودشيفتگی       كه وي از مردم بيزا

ست كه در برابر ديگران از خود و هنر خود دفاع می        صيات هنرمندان برتر ا صو ست؛ بلكه يكی از خ نه به  كنند وبيماري ني

شتيبانی      شند، بلكه از حقی كه وجود دارد، پ ستا با شتر مبتنی   (.141: 1361كنند. )فروم،میعنوان اينكه خود نظريه فرويد را بي

(  Christopher lasch( و كريستوفر لش) jeel kovelاند چنانكه پس از او كسانی؛ چون: كوول )بر هويت فردي قلمداد كرده

 به ابعاد خودشيفتگی از منظر اجتماعی پرداختند.
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كه   داندخودپرستی و آن را ميل بالفطره در نهاد تمام موجودات می اردوبادي خودشيفتگی را معادل خودخواهی دانسته نه   

ی را كند و خودپرستبراي ادامه حيات لازم است. وي در تفاوت ظريف بين خودخواهی و خودپرستی، مرز باريكی تعيين می

 (.40-38: 1360داند )ر.ک: اردوبادي،شمارد، حال آنكه خودخواهی را محور اصلی تحرک مینوعی آسيب اجتماعی می

ست يک بيماري روانی تلقی نمی    شيفتگی از ديدگاهی كه مد نظر ما ست   خود گردد؛ بلكه نوعی خودباوري و عزّت نفس ا

ستعدادها و             شود و از طرف ديگر براي پی بردن به ا صيانت  سانی او  شد تا كرامت ان شته با سانی وجود دا كه بايد در هر ان

رسققد تا با تقويت اين حس ، انسققان به خودباوري لازم برسققد و حالات  به نظر می امتيازات شققخص و اظهاركردن آنها، لازم

ست آورد. پس هنرمند؛   ست و ديگر      »روحی و روانی خاص  خود را به د سب ت ييد اجتماعی ا ستی فردي در پی ك از راه ه

 (.  178: 1389)اتمار،« داندبودن و بی نظير بودن را سبب ت ييد اجتماعی می

مال  اند؛ همين درک كاند و در جهت مثبت به مراتبی رسيدهران و انديشمندان ما صاحب امتياز و فضيلت بودهآيا اگر شاع  

آساي خود افتخار   است؟ اگر ايشان به سحر بيان و قلم معجزه    ها به خودخواهی آنها منتهی شده و نيل به امتيازات و فضيلت 

اند، آيا اين فخر و رونی خود در سققاية تعاليم اسققلامی و قرآنی پرداخته اند و از نظر روحی و معنوي به پرورش قواي دكرده

آوري چون مولانا، حافظ، عطّار، ... كه با جوهر كلام و نازش مانع سققير و ارتقاي روحی آنها شققده اسققت؟ آيا شققاعران نام  

شرق و غرب را درنورديده     سي ال خود مرزهاي  شه  سير دام خودپرستی و اناني ت ب  اندي سير در  ودهاند، ا اند و روح آزاد آنها از 

اسقققت؟ و آيا ظهور چنين حالاتی در حقيقت چون عايقی سقققنگين مانع تجلي ات روحی و قطع ارتباط  جهت كمال باز مانده

اند؟ يا بالعكس، اينها به مصقققداق جملة انسقققانی آنها با دنياي خار  و همنوع خود بوده و تمام عمر مسقققت بادۀ غرور بوده

اند. علم به عزّت نفس و خودباوري كه براي هر انسققانی لازم اسققت، رسققيده« راهی به خداشققناسققی اسققتخودشققناسققی »

سان      شناسی در توصيف ان سان » گويد: هاي موفّق میروان سانی به ديگران معرفی   ان هاي موفّق همواره در زندگی، خود را به آ

انسققانی هسققتند نه جويندگان عيب و انتقاد از خود يا   نمايند. آنها يابندگان عشققق، صققفا، محب ت، مهرورزي و عواطف می

كند؛ زيرا در ها را غنی میديگران، آنان خودپذير هسققتند و خودپذيري، باور به همراه دارد و ايمان و درجه و اعتقاد انسققان 

 (.  158: 1382)ابوطالب احمدي، «شودنهايت به خودشكوفايی انسان منجر می

دانند؛ زيرا توانايی    اي نمادين و ناخودآگاه، خويشقققتن را برتر از ديگران می   ندان به گونه   هنرم»كزاّزي معتقد اسقققت كه:   

اند و آن توان آفريدن اسقققت. پس به همين    بهرهبارگی از آن بی يابند كه ديگران به يک     مانندي در خويش می  شقققگرف و بی

 (.79: 1381)كزاّزي،« اندشيفتهناچار، خودسبب، هنرمندان بزرگ به

است،  اجتماعی سازندۀ زندگی و ارزشمند خصوصي ات كه از  فطري خودخواهی مرادف خودشيفتگی مقاله حاضر در

 عنوان به آن از ادبي ات گيرد، درمی قرار ارزيابی و سنجش مورد شاعران زندگی و روحي ه به راجع آنچه شمرده شده است.

 شعري بررسی و تحليل انديشة با است و نگارنده مخصوص به خود هايانگيزه و علل داراي هم آن كه شودمی ياد «مفاخره»

 پردازد.می بدان بهار

 

  روانشناسی دیدگاه از خودشیفتگی مفهوم -2-3

 و تضادها روحيات، حالات، داراي -است داده  جاي خود ذهن در را هاشگفتی از دنيايی كه- كوچک جهان اين انسان،

 به پرداختن در بايد كه است خودشيفتگی مسئلة هاپديده اين از است. يكی و... هابينش عقايد، افكار، از خاص  هايیتعارض

 امر هر با را آن و كرد مبالغه مفهوم اين درباره توانمی اخلاقی ديدگاه از كه گام برداشت؛ چرا كامل احتياط با موضوع اين

 گرفت. اشتباه ناپسند و خودخواهانه
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شود. گروهی مثل فرويد، اين شناسان مشاهده میيكردهاي متفاوتی از سوي رواندر مورد شدت و ضعف اين حس، رو

وانی هاي رزنند و علت اصلی آن را بروز عقدههاي پرورشی پيوند میحس را با مسائل وراثتی، خانواده، مدرسه و ديگر محيط

 كنند؛ لذا طردمی استفاده ترقّی نردبان وانعن به ديگران ( و معتقدند كه چنين افرادي از45: 1382دانند )ر.ک: چهرقانی،می

(. از منظر 467: 1383و ... باشد )ر.ک: هاريسون، شرم حقارت و احساس شديد، منجر به خشم است ممكنی چنين اشخاص

گردد كه به میشود كه به ناامنی دوران كودكی بررويكرد روانكاوي فرويد، خودشيفتگی يک اختلال شخصيتی محسوب می

اند، خودِ كاذبی را پديد بهرهاي محكم براي خودِ سالم بیاين افراد كه از شالودهشود. گر میلا بينی كاذب جلوهصورت وا

ر.ک: ) بينی و غيرواقع بينانه در مورد شايستگی و جذّابي ت آنها استوار استآورند كه به صورت متزلزل بر عقايد خود بزرگمی

بينانه و كاذب از اهمي ت خود هايی اين افراد عبارتند از: درک غيرواقع(. ويژگی213-2/214، 1386هالجين و كراس ويتبورن، 

گران، تفاوتی به نيازهاي ديهايشان و بیبينی(، توقع تحسين از ديگران، انتظار از ديگران براي تحقق خواسته)خود بزرگ

نيازهاي آنها  توانندو فقط افراد بزرگ و سرشناس میاستثنايی دانستن خود و تصو ر اين كه هر كسی قادر به درک آنها نيست 

هاي سازد. چه مردم از خواستهچنين توهمات و چنين توقعاتی او را آسيب پذير می(. 212-213را درک كنند )ر.ک: همان: 

شود، در می ورزد، بيشتر منزويپنهانی او بی خبرند، از اين رو در بيشتر موارد، رنجيده خاطر است، با ديگران خصومت می

گيرد و از مردم ناخرسند است؛ زيرا آنان را مسئول شكست خود دانسته و دست به كارهايی غيراخلاقی پندارهاي خود پناه می

 اعتماد حفظ براي اعتدال حد  در اي ديگر معتقدند كه خودشيفتگیزند. در حالی كه عدهاعتنايی و ... میجويی و بیمانند كينه

 معرّفی روانی بيماري يک عنوان به را آن تواننمی تنها نه و است لازم شخصی هر انسانی كرامت و اتذ صيانت و به نفس

  آورد.  شمار به مثبت شخصيتی ويژگی يک رديف در بايد كرد؛

 براي فرد داند: نخست تلاشانسان سه چيز می در را خودشيفتگی به ( عوامل گرايش Karen Horney) هورناي كارل

 گرايش بنيادهاي سوم تقويت جهان، از حد از بيش خويش، دوم توقع درباره آميزاغراق هايخصلت ايجاد و شتربي موفقيت

 (.33: 1380كند )پاينده،می وارد انسانی روابط بر فزاينده آسيبی كه خودشيفتگی به

 انجامد)نارسيسيسم( می خودستايی به وابستگی، حس  ارضاي در شک نوع هر» است: معتقد ( Erich Frommفروم ) اريک

 تمام چه پندارند.می واقعی را خودشان نيازهاي و احساسات افكار، تنها است. خودستايان نامعقول رفتار جوهر خود كه

 فراسوي چيزي تجربة عينی به قادر كنند، برقرار رابطه ديگران و خار  دنياي با توانندنمی و است خودشان متوج ه حواسشان

 (.146: 1361)فروم،« كنندمی درک خويش ذهنی نگرش با را چيز همه و نيستند خويشتن

 شناختیروان مطالعة ابداع و دوم در و آفرينش عمل از بحث در شود: يكیمی ادبی نقد وارد طريق دو از شناسیروان

 اين از كدام هر كه نآثارشا هايويژگی و آنان ذهنی حالات و مواضع بين ارتباط دادن نشان براي معين مصنفانی به راجع

 (. 80-82: 1374كوب،كند. )زرينمی آشنا شاعر انديشه و فكر دنياي با را ما خود نوبة به موارد

 

 الشعرای بهار     مروری بر زندگی و شعر ملک -2-4

دورۀ  عرانشا ترينبزرگ از دانشگاه و يكی محقّق، استاد نگار،روزنامه ش( سياستمدار،1265-1330) الشّعراي بهارملک

 با جاي نهضت مشروطه مشهود است. بهارجاي وي در ت ثير ادبی، هايفعالي ت حجم و گستردگی مشروطه است. به دليل

 از ترديد هيچآورد. بی شمار به فارسی شعر سرايقصيده آخرين بايد داده، نشان شعرش هايفرم در كه تنوعی همة وجود

 (.11: 1387 )بهار، است در عرصة ادب فارسی ظهور كرده او سرايی چون قصيد بعد كمتر به قرن هشتم
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پدرش محم د كاظم صبوري، ملک الشعراي آستان قدس »هجري شمسی در مشهد ديده به جهان گشود.  1265بهار در سال 

ات و (. مقدم3:1377)ميرانصاري،« رضوي و مادرش از يک خانواده گرجی بود كه در دوره عب اس ميرزا به ايران آمده بود

 «براي تكميل معلومات فارسی و عربی از محضر ميرزا عبدالجواد اديب نيشابوري بهره برد»ادبيات فارسی را نزد پدر آموخته، 

(. اين شاعر 373:1374كوب،(. پس از فوت پدر، ملک الشعراي آستان قدس رضوي شد )ر.ک: زرين123:1350پور،)آرين

طلبان درآمد و روزنامة خراسان را انتشار داد و نخستين آثار ادبی خود را در طهپيشه در بيست سالگی در زمرۀ مشروسياست

 (.122: 1386آن چاپ كرد )آژند، 

سراي عالی و دانشكدۀ ادبيات دانشگاه تهران بود. وي شش دوره نمايندۀ مجلس و سالها استاد دورۀ دكتري ادبيات دانش

الهاي ترين سان چند بار تبعيد و زندانی شد. دوران زندان و تبعيد، از پربارخواهطلبان و آزاديبه سبب هواخواهی از مشروطه

هجري شمسی، در خانه مسكونی خود در تهران زندگی را بدرود گفت.   1330زندگی ادبی وي بوده است. بهار در  سال 

تان، ن مانند تاريخ سيسترين آثار وي ديوان اشعار، سبک شناسی، تاريخ احزاب سياسی، تصحيح برخی متون كهازمعروف

 توان برشمرد.   التواريخ و القصص، تاريخ بلعمی را میمجمل

 

 های خودستایی در شعر بهارنمونه -2-5

  دانایی به خودستایی -2-5-1

نيز  الشّعرادانايی و فرزانگی است. ملک در خودستايی دورۀ مشروطه، شاعران اشعار در خودستايی فخرفروشی و مظاهر از

بد؛ بدين ياكند و از قراين خودشيفتگی كه همانا استثنايی دانستن خويش است، در كلامش نمود میمباهات می خود نايیبه دا

  :پندارداش را امري عادي و حق مسلم خود میخاطر سجده بردن آفتاب در قبال دانايی

 شگفت نيست گرم آفتاب سجده برد

 

 مققن دانققايققی ضقققققعققيققفققم و وي    

 

 من بود پنهققان     بققه پيش نققادان گر قققدر    

 همی نشققايد گفتن كه تيره شققد خورشققيد 

                  

 بققه پيش طبع سقققخنگوي و خققاطر دانققا            

 (94: 1386بهار،)                                     

 خقققواه بقققاشقققققدبقققر دانقققا كقققيقققنقققه

 (1238)همان:                                         

پيققدا           من  مقققام  يش دانققا بققاشققققد  پ  بققه 

 يققد روشققققن بققه ديققده اعققمققی اگققر نققيققا

 (94)همان:                                            

وري  داند كه نادانان چون كدر شاهد بالا تشبيه ظريف پنهانی به كار رفته است. بهار در دانايی خود را بسان خورشيدي می

 .اما اين دليلی بر تيرگی وي نتواند بود ،ياراي ديدن نور دانايی وي را ندارند

  یورسخن به سخن و خودستایی -2-5-2

شكرشكنی و           ست، بهار نيز از قافله عقب نمانده و به  شاعران ا سخن  شناي  سخنوري، ويژگی ديرآ همچنانكه مباهات به 

 بهره دانی سخن و گويیسخن از هرچه كه داندمی پادشاهی چون سخن ملک در را خود و شيوايی سخن خود مباهات دارد

 رفاه و آبادانیرا در راه  خويش سققخن و قلموطن،  خادم يرينهاين د كرده اسققت. و  صققرف وطنش دانیآبا راه در ه،برد

  به كار بسته است: سرزمينش

 وطققنققم  مدخققا ديققريققنققه   كققه مققن

 

 سقققققخقققنقققم مقققمقققالقققک پقققادشقققققاه 

 (132)همان:                                         
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 گويد:اين بيت يادآور سخن خاقانی است آنجا كه می

      

 نيسققت اقليم سققخن را بهتر از من پادشققا  

 

 در جهان ملک سققخن راندن مسققلم شققد مرا  

 (17:1373)خاقانی،                                  

هار  فارغ  شقققوي تا  هان  بازپرس  از ب  ابل

 

 كن امساک  سخن  در چندي و گير نامرح ومص  

 (67 :1386)بهار،                                       

ي سخندان مرد كه است دردناکز ستوده و بسی نيرا  سخن در خود توانايی ، خويش نادان معاندان از انتقاد كنار رد بهار

چون بهار به اجبار سكوت اختيار كند تا مجبور نشود كه به بازپرسی ابلهان نابخرد، جواب پس دهد. همين موضوع خود گواه 

گاهی  و گفته شعر كرده، زندگانی فرهنگی و هنري ،ادبی ،علمی ظلحا از دردآوري عصر چنين در شاعر كه روشنی است

 سكوت اختيار كرده و گاهی با ابراز عقيده عليه مردم ناآگاه عصر تاخته است.

 گويد:وي در جاي ديگر راجع به سكوت اجباري و تلخش می

سد مرده پندارد مرا      ستم كه حا شی ج  خام

 زنده در گور سققكوتم من مگر زين بيشققتر

 

يازارد مرا   وز سققق   ر رشقققک و حسقققد كمتر ب

 پققرور خققوار نشققققمققارد مققرا روزگققار مققرده

 (1012 )همان:                                       
 

ستی  ،صواب  عينخود را  سخن  ،بهار  ستی  و در  جان گوش به را سخنان  اين تا خواهدمی مخاطبانش از و داندمی را

   د:ستايمی  را خويشتن و بالدمی خوده ب، است ارقهی چنين اندسخن اينكه از و دنبپذير و ندبشنو

 دارم سقققققخققنققانققی صقققققواب چققنققد   

 

 بشقققققنققو سقققققخققنققان صقققققواب مققن    

 (1253)همان:                                       

سخنوري می      سلم  ستاد م ستايش نمی   وي خود را ا صيف و  ضی كند و  داند با اين حال همين اندازه تو تواند دل او را را

ا كند  سته اد تواند حق سخنوري خود را بايسته و شاي   ر توصيف سخنوري خود، عاجز و ناتوان است و نمی   معتقد است كه د 

ز دل خوش فطرت و نيكو داند كه اكلام خود را در آن می داند و علت سققخنوري و علو خود گواه می و خدا را بر اين گفتة

  نشيند:میت گرفته است و چون از دل برخاسته، لاجرم بر دل تبار وي نش 

 مسقققلم تم  هسققق سقققخن  در چققه ار من 

 سققققته داد داد گر سقققخن انققدر بهققار

 

 اعققلققم  الله و عققاجققزم  وصققققفققش  بققه 

 سققققته زاد  بققهققزاد  دل از كققلامققش 

 (639 )همان:                                       

  و سبک شعری شاعریقدرت  به خودستایی -3-5-2

شاعران محم  ست كه ی دتقی بهار يكی از  شتر  ا شعار       در بي سيک طبع آزمايی نموده و افزون بر آن، ا شعري كلا قالب هاي 

صنيف محلی سی و انتقادي، مكتوبات و...    خطابهها و ها، مقالهها، ترانه، ت سيا به نظم و نثر از خود بر جاي نهاده و همه هاي 

  ،شققهريار هماننددر جايی  و بالدبرخود میاينها جايگاه وي را در سققپهر ادبيات معاصققر بسققی متعالی سققاخته اسققت. بهار   

 :نامدو حاكم ملک سخن می اعرانخويشتن را پادشاه ش

 نيسققققت افسققققانققه من قول منم شققققاه

 

 نيسققققت  شققققاهققانققه  دم چون  دمی  هيچ   

 (568)همان:                                      
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مفتعلن مفتعلن  »گيري از وزن با بهره  كند و در بيت بالا   وي بارها و بارها به پادشقققاهی خويش در ملک سقققخن اقرار می       

سويی الفاظ در خور       « فاعلن ست؛ از  شيده و براي طرح غرض خود چند جانبه عمل كرده ا شاهانه خود را تحكيم بخ حس 

ستايی را بنا نهاده و مهمتر از همه با كمک چنين        شاه، اركان خود شبيه خود به پاد سوي ديگر با ت غرض كنار هم چيده و از 

 ا كوبندگی و ابهت تمام بيان كرده و سخنش محكم و سنگين و گرم است.وزنی، سخن خود را ب

ضاع  از شعر  سرودن  با او .بود خويش دوران خواهآزادي ۀتود آمال و افكارۀ نمايند و مردم حال زبان بهار شعر     او

سی    امور و مملكت شاعري مدايحی در و كندمی انتقاد دوران آن سيا صف نبی اكرم )ص(،  . بهار در اوان جوانی و عنفوان 

ضا )ع(، و نيز  ست     علی )ع(، امام ر سروده ا شاه  شاعران پرآوازۀ    (7)همان:  در مدح مظفرالدين  صايد به  . وي در همة اين ق

 در شمار اشعار جاودان اين اديب در كوران كلاسيک اقتفا كرده است. راز طبيعت، مرغ شباهنگ، بناي يادگار و كارنامه زندان

 ادبی شاهكارهاي  از هدماوندي پرصلابت  ۀقصيد اما به اذعان بسيار كسان،    .(3/477: 1350پور،)آرين حوادث مشروطه است  

در  نيمايی شعر  ازبهار  ثيرپذيري تنقش آن از تارک ادب معاصر پارسی محو نخواهد شد.     گاه هيچر است كه  بها بديلبی و

صيده   صيد  از پيروي بهكه  –اين ق ست   ناصرخسرو   ۀق شاعر   نمود -سروده ا شكار دارد.   اين و ورزدمی فخر مقام بديني آ

  است: گفته چنين قصيده اين وصف در كه آنجا د،كنمی بيان شعرش در را غرورمندي و افتخار

 دمققاونققد  بققهققر  ايامققهم چققبققگققفققتقق  

 ديققنققار ز، گققويققد آن از بققهققتققر  كققرا

 

 نققبققاشققققد  ثققانققی عققالققمققش  انققدر كققه 

 نققبققاشقققققد ی ارزانقق پققنققجققاه   از كققم

 (434: 1386 بهار،)                             

  طلبیطلبد؛ لذا صققلابت و فخامت كلامش كه نشققان از روحيه مبارزه كند و حريف میداري میدر اين شققعر گويا ميدان 

 اي خاص بخشيده است.اوست، به شعر و حتی به لحن تفاخرش، صبغه

 :دنخوامی شعرها بهترين را اشعارش بهار

 اقققرار تاهسققققتققی  بققه مققن امكققرده

 

 اشققققعققار  بققهققتققريققن  تققو در امگققفققتققه  

 (690)همان:                                      

 بسقققققی نققوبققهققار  بققه مققن دادمققش

 

 بسقققققی شقققققاهققوار  در  چققون پققنققد  

 (23: 1386 بهار،)                              

زهايی كه در نوع خود   اند؛ اندر  در لابلاي اشقققعار بهار، اشقققعار اندرزي وجود دارد كه موجبات فخر وي را فراهم آورده       

شعار كه مت  وار ارزندهشاه  نظيرند و مانند در بی ثر از روح والاي ديانت در وجود اين بزرگوار است، شايد برخاسته     اند. اين ا

 الشعرايی آستان قدس رضوي نيز باشد:از منصب ملک

 آذرپققققاد انققققدرزهققققاي نققققيققققز

 

 يققاد نققداردی كسققققق آن از بققه كققه 

 (844 )همان:                                  

سب           شناخته و از توانايی او خود را به خوبی می ضا را منا ست پس هر جا كه ف شاعري با خبر بوده ا شعر و  هايش در 

كرد. يكی از نمودهاي خودشيفتگی، مقايسه خود با بزرگان است. بهار    اعتراف میتري و امتياز خود ديد، به ستايش اين بر می

سی  ادبۀ پرآواز شاعر  ؛غزنوي سنائی  با را خود ست تا    برابر فار سته، بر آن  نو از باز ، كرده كهنه زمان گذر كه را آنچه دان

  .(384:1374كوب،زرين )ر.ک: هاي شاعران كهن دانسته استكوب وي را احياگر بزرگ سنت؛ از اين رو زرينبسازد
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 را سققققنققائققی   شققققوم بققرابققر  پققس

 

  را آشقققققنققايققی  كققهققنققه   كققنققم  نققو 

 (856 )همان:                                   

كمک خواهدكرد. در اين   فارسققی زبانشققعر وي به پايايی و پويايی  كه دارد ادعابهار نيز به سققنّت رايش شققعراي متقد م، 

 گفت:كند كه میالشّعرا طنين صداي اوحدي را تداعی می، شعر ملکجهت

 از آسقققمققان عشقققق تو قرآن فققارسقققی    

 

 لكققنققد بققه دل اوحققدي نققزو امققروز مققی 

 (385:1340)اوحدي،                       

 بر زمان با گذر كه است  پرمغز و درست  پخته، كامل، يحد  به شعرش اين شاعر توانگر عرصه سياست اذعان دارد كه       

  :دنشيننمی كهنگی گرد آن

 دري كقققلام از سقققققازم دفقققتقققري

 

 سقققققپققري هققاقققرن بققه نققگققردد  كققه 

 (856 :1386)بهار،                             

 و نو هايسبک  تركيب و متابعت و پيروي از شاعران كلاسيک   با زمان در طی را هنر اين كه داندمی شاعري  را خود بهار

؛  بالدمی خويش هنر ينه اب و آورده پديد شعر  در جديد و مستقل  ايطريقهشعر و ادب، به صورت    بزرگان از تقليد و كهن

ست جز جمع و تل   ستقل چيزي ني شيوه    اين طرز م سانی و عراقی به همراه  سبک خرا هايی كه ارمغان فرهنگ مغرب  فيق بين 

اي نيست و نيازمند تسلط بر هاي مختلف كار سادهبدون شک تتبع در شيوه . (376:1374 كوب،زرين )ر.ک: زمين بوده است 

  تواند بود:اي بر تفاخر بهار مايهاين مهارتها دست بنابراين همةانواع تركيبات و تعبيرات است؛ 

 امبققوده تققتققبققع  اهققل از خققود مققن

 سقققخن  من  دارم سقققبققک هر  در ليققک 

 يققافققت تركيققب من طبع در هققاسقققبققک

 

 امپققيققمققوده   ره تقققققلققيققد    جققانققب  

يرو     من  سققققبققک بققاشققققد موضققققوع  پ

 يققافققت ترتيققب   مسقققتقققل   طرزي  كققه تققا

 (103 )همان :                                      

ن از آ عمد و با آگاهی از معنی آن واژه جهت نبوده بلكه وي از رويعر بالا، بیدر شقق« تتبع»رسققد كاربرد واژه به نظر می

ست؛ چرا كه تتبع به معنی جد    ست  بهره جسته ا سته   نامه: لغت)ر.ک:  و جهد در طلب چيزي ا ذيل تتبع( و از اين جهت خوا

ستمر و بی   سبک مخصوص خود كه همانا ر  تا كوشش م ست،    واژۀيختن فكر و وقفه خود را در ابداع  جديد در قالب كهن ا

 از آن به طرز مستقل ياد كرده است:نشان دهد كه خود 

 بققه ويژه كققه در شقققعرم اغراق نيسققققت

 امبققه لققفققظ ار بققه كققس اقققتققفققا كققرده  

 تققنققحققل نققكققردم بققه شققققعققر انققدرون  

 ام لاجقققرمتقققتقققبقققع بسقققققی كقققرده 

يی اسققققت صققققعققب         بلا توارد   بلاي 

 بققبققيققن دفققتققر فققرخققی و سققققروش   

ين   توارد نققدارم بققه  من ا عر   سققققان   شققق

ظم           ن كردنققد در سققققبققک  عيققب   مرا 

 هققمققم عققيققب كققردنققد در كققار نققثققر   

 نققدانققنققد كققان بققاسققققتققانققی سققققخققن  

فزا            ن يزه و جققا ك يح اسققققت و پققا  صققققر

 بققه مققعققنققی نققكققردم بققه كققس اقققتققفققا    

 ل غقققنقققانسقققققازد بقققه دريقققوزه اهققق

 تققوارد اگققر شقققققد تققفضقققققل نققمققا    

 بققه يققزدان گققريققزم مققن از ايققن بققلا    

 هققا نققيسققققت از هققم جققدا كققه مصققققراع

 وفققاكققه نققبققود مققرا حققافققظققه بققی      

ي  كجققا     كققه ا خن تققا  نی سقققق  ن بققاسققققتققا

 تققازه بققاري چققرا  كققه ايققن شقققققيققوۀ 

گل      يدي اسقققت در فضقققل مشققق  گشقققاكل
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 زبققان را نققگققهققدارد از انققحققطققاط     

تر اسققققت             ب چنققان ا ين  پيشققق ثر  ن لی   و

 ازيققرا بققه نققثققر نققويققن تققاخققتققم      

 گققر ايققن طققرز تققحققريققر بققودي گققزاف 

 

 سقققققخققن را نققگققهققدارد از انققحققنققا     

 كققه مقققصقققققود را كققرد نققتققوان ادا    

 روا كقققز آن حقققاجقققت ققققوم گقققردد

 نققرانققدي بققر آن هققر كسققققی مققرحققبققا   

 (327-326 :1386)بهار،                         

ربيعی پوشققنجی اسققت كه حدود هفتصققد سققال پيش با   اي از يک منظومةگونهاو تقليد« چهار خطابه»كوب به نظر زرين

ست.        شده ا سروده  ضمون  س  رنامةنيز نوعی تقليد از كا« كارنامه زندان»همين وزن و م سمط   نايی وبلخ   تقليد و« خمريه»م

 از آن تقليدها غيرقابل انكار اسقققت )ر.ک:دسقققتی بهار در هر يک ترديد چيرهتتبعی از مسقققمطات منوچهري اسقققت كه بی

 .(377:1374كوب،زرين

 خودستایی به تعداد اشعار -2-5-4

 ، مباهات می كند:سروده كه یفراوان اتغزلي  و قطعات تعداد به يو

 بسققققيققار  امتققهگققفقق قققطققعققه  و غققزل

 

 هزار بققه شقققعرهققا اسققققت رسقققيققده كققه 

 (844 )همان:                                  

 خودستایی به عقل، فکر و اندیشه -5-5-2

شه، خردورزي و تفكرّ به ميان آيد، بی    سی، هرجا كه نامی از مفاخره به اندي سرو تجلی     در پهنة ادب پار صرخ درنگ ياد نا

آثار منظوم و منثور خود، خرد و عقل را برترين زيور خود برشققمرده و اين صققفت را در  يابد؛ شققاعري كه در سققراسققر می

انديشان خود نفی كرده است. با اين حال، خردمندي و دانايی دست ماية فخر و مباهات بيشتر  شاعران بوده      بدخواهان و كش

   .اندهايشان خود را  برتر دانسته و ستودهكه به خاطر انديشه

كه با ت اسققدر كمال ظرافت، مهارت و نيكويی فكر و طبع خويش را به بلبل و طوطی خوش الحان تشققبيه كرده بهار نيز 

 فشاند:هايش شكر میگفته

 بققلققبققل فققكققرم خققوش آوايققی نققمققود  

 

 ی نققمققودطققوطققی طققبققعققم شققققكققر خققايقق 

 (1032)همان:                                     

 و آوازه شهرت به خودستایی -6-5-2

شه  و شهرت ميل به  ست.   محبوب بودن نزد آدميان از ري شري ا ست  كس هيچدارترين اميال ب  شهرت  به ميل او در كه ني

در  .دارند را جامعه مختلف گروههاي ميان تمحبوبي  و مردم از سوي  شدن  شناخته  آرزوي مردمان ةهم. باشد  نداشته  وجود

 نيز شققاعران براي شققهرت .اندبوده مند هبهر نعمت اين از كم و بيش ايدوره هر در برجسققته افراد و هنرمنداناين ميان 

  .هست و بوده خواستنی

سرودهايش   بهار  نفوذ مردمان ميان در سريع  يحد  به شهرتش  دارد عقيده و داندمی گيتی فخر ةماي را خوددر يكی از 

  :رسيده دنيا يجا همه به اشآوازهه و پيمود كوتاه تیمد  در و راحتی به را ساله صد راه كه كرده

 2امتققازهة غققنققچقق  پققيشققققرس  آن مققن

موده     سققققالققه صققققد راه سقققبققک ي  امپ

 

 امآوازه اسققققت رسققققيققده  جققا هققر كققه 

 امبققنققمققوده   رخسقققققار بققيققگققاه   بققه

 (21)همان:                                          
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  ظم و نثرن به خودستایی 7-5-2

اي  ست كه وي فقط يک شاعر نيست بلكه شاعر نويسنده     تواند موجب مباهات شاعر شود، آن ا  از مصاديق ديگري كه می 

 :1است كه آثار منثورش هم رديف و هم پايه آثار منظوم  و در خور اديبان و گويندگان است

 :باليدمی خود نيز به جهت داشتن نثري خوب و نظمی بديع و آگاهی از فنون شاعري ، بر بهار

 ترند از دلايل زردشتكه تابناک  به نظم و نثر مجرد چرا نيارم فخر

 بديع  نظم و خوب نثر و شقققاعري فنون

 

ست  به مرا  شتر  چو د ست  انگ شت  در ا  انگ

 (1217)همان:                                   

دانسته و در اين زمينه بر بسی از گويندگان و نويسندگان دعوي برتري دارد و معتقد است       نثر و نظم احياگر را خود بهار

 به واسطه وي از طراوت و شادابی برخوردار است:   كه باغ معنی

 مققنۀ خققورد آب سققققتيمققعققنقق  بققاغ

 

 مققن ۀكققرد زنققده اسققققت نققثققر و نققظققم 

 (898)همان:                                       

 داند:وي خود را پادشاه نظم و نثر می

 سققققلققطققانققم نققثققر و نققظققم در گققرچققه

 

 ايققققرانققققم پققققادشققققققاه  تققققابققققع 

 (898 )همان:                                  

نده            يدا شقققود گوي جا پ يد ك با ها   ايقرن

 

 

 

ند شقققدن همسقققر مرا     به نظم و نثر بتوا  كو 

 (454 )همان:                                  

 ام يک عمر مرا تو نيک شقققناسقققی كه بوده   

 

 بققه نظم و نثر در اين خققانققه قهرمققان ادب 

 (530 )همان:                                       

 خودستایی به آزادی و آزادگی  8-5-2

 اين و ،است  بوده متمادي هايدوره و هاقرن در بشر  فخر ةماي همواره كه از جمله فضايل اخلاقی است   آزادگی و آزادي

شتر  اعرانش  و اديبان آثار و شعر  در فخر  و آزادگی ،دنيا مقام و جاه به خاطر كه اين از شاعران  .دارد نمود چيز هر از بي

  .بالندمی خود بر اند، حفظ كرده را خود نفس عزت

ست  كل اين جهان مادي از نيز بهار شيده  د شد، در كمال آزادي و آزادگی،      و بی ك شته با شم طمع به ماديات دا آنكه چ

  يابی به مطاع دنيوي در قبال حاكمان وقت سر فرود آرد، اميد به حمايت خدا دارد:آنكه جهت دستزندگی كرده و بی

 بققريققدم  طققمققع  جققهققان  جققملققه  از

 

 بقققاشقققققد القققه مقققن حقققامقققی تقققا 

 (1218)همان:                                      

 

 

 

 
 (78:1388حميدي،   )شمايم   اوستاي كه گيتی داند      شيوا و سخته نثر و نظم كز . يعنی1

 . نظير چنين مباهاتی را سعدي براي معشوقش به كار برده:2

 (597:1386تن چنان خوبی كه زيورها بيارايی)سعدي،خوبرويان را           تو سيمينبه زيورها بيارايند وقتی 
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 خودستایی به ذات خویش 9-5-2

ند اگر شقققعرا         يافت ها  قدر و ب  ز شقققعر 

 

شم يا به بغداد و دكن      شام با صر و   گر به م

 ور به سقققوي برلن و پاريس و لندن بگذرم    

سازد خصم دون     ستان مرا گر دور   وز تخار

 

 2شعر ز من يافته است قدر و بها منم كه 

 (94)همان:                             

به روي سقققر مرا       می جا  قدردانی  ند از   ده

 صيت فضلم كيسه پر سازد ز سيم و زر مرا

جاه و فر مرا       تاجيک،  بک و   هسقققت نزد از

 (453)همان:                               

 

 هنرهای مختلف: خودستایی به داشتن علوم و فنون و 10-5-2

به شقققعر      كه دارم   برون ز اختصققققاصقققی 

 ز اصققققل لققغققات و ز اصققققل خققطققوط  

 ز پققيققدايققش خققاک و اسقققققتققارگققان    

 ز گققفققتققار دارويققن و سققققر حققيققات    

حو         ن لحققان و از صقققرف و  يف ا ن  ز تصققق

 

 بققبسققققتققم ز هققر عققلققم طققرفققی جققدا    

 ز اصققققل مققلققل كققجمققدنققد از كققجققا    

 ز حققيققوان و انسققققان و آب و گققيققا   

                                 ز تققبققديققل و از نشققققو و از ارتقققققا          

 ز تشققققريققح و تققاريققخ و جققغققرافققيققا    

 (326 )همان :                                   

لم       خص او مروز شقققق كلام پققارسققققی ا  در 

 سققققابقم در هر هنر چون ابرش تققازي نژاد

 

 وز فنون مختلف بققاشققققد بسقققی زيور مرا 

خر         هر  ين د جرم ا مرا   خوار دارد لا  پرور 

 (454 )همان :                                      

 بققه نظم و نثر دري فققالق و بققه تققازي چير 

 به صقققرف و نحو و معانی و اشقققتقاق لغات     

 هاي من به تحفه برندبه شققرق و غرب سققخن

بک  گاه    ز علم سققق ناسقققی كسقققی نبود آ  شققق

يک هسقققت        كه هر  قالات من  به م گاه كن   ن

 

 بققه پهلوي و اوسقققتققاسققققت پهلوان ادب         

 جمققان ادب جز او كققه بققاشققققد امروزه تر    

مغققان ادب           ملققک ار ين  برنققد از ا  كجققا 

 شقققد اين علوم ز من شقققهره در جهان ادب  

 بققه فققن پققرورش اجققتققمققاع، جققان ادب  

 (531 )همان :                                      

 خودستایی به آثار خود: 11-5-2

مه     نا  هاي كهن از آن سقققپس پی تصقققحيح 

يک         تان هر  تاريخ سقققيسققق مل و  تاب مج  ك

ع        مع  جوا بري         هم از  ط جمققه  تر فی و   و

 

 ز كققلققک مققن بققه ره افققتققاد كققاروان ادب  

 چو تققا  گشققققت مكلققل بققه بهرمققان ادب

 نققهققاد كققلققک مققن آثققار جققاودان ادب   

 (530 )همان:                                  

 فروتنی در عین خودستایی   12-5-2

اعرانی را سققراغ داريم كه در عين  هاي مختلف موجب قلم فرسققايی شققاعران بوده ام ا شقق با اينكه خودسققتايی در زمينه 

يق اند. در بررسی دقاند و با وجود معرّفی خود، قضاوت را بر عهدۀ مردم گذاشتهخودستائی، گاهی جانب تواضع اختيار كرده

 هاي متواضعانه.خوريم: سروده هاي تفاخر آميز و سرودههاي برخی از شاعران به دو گونه شعر برمیدر سروده
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ورزد. وي در برابر منتقدان از  اي ديگر خضوع می الشعراي بهار با شهريار و عارف متفاوت است و به گونه    ام ا شيوۀ ملک 

داند كه در راه علم گاه ادعايی در شققعر و ادب و دانايی نداشققته، بلكه خود را فردي میدارد كه هيچخود دفاع كرده و اذعان 

شته و آموزه  ستاي ترقی آن به كار می    هاي علمی خود را در جهت بهقدم گذا شور خويش و در را ضع ك گيرد و از آنها  بود و

ضامين مفاخره       می ست كه گاهی م شعار بهار اين ا شند. نكتة جالب در ا شته با  آميز وخواهد حداقل حرمت پدر بودن او را دا

 شود.نماها در يک بيت ديده میاند و حتّی اين متناقضمتواضعانه در كنار هم آمده

 م اديققب و دانققايققم  مققن نققگققويقق   

 كققم از ايققن لااقققل كققه مققن پققدرم   

ننققد                    ك ن جفققا  ين  ن چ كس  ين  ن چ  بققا 

 

 آمققققوز كشقققققققور آرايققققم  ادب 

 پقققدر پقققنقققش دخقققتقققر و پسقققققرم  

 بققی گققنققاهققيققش مققبققتققلا نققكققنققنققد       

 (901)همان:                                        

 خطاب كنيم يا متواضع؟   از اين كه بهار با اين ظرافت، در عين تواضع خود را ستوده، حال بهار را متفاخر

 از ديگر مواردي كه دال بر تواضع بهار تواند بود، ستودن شاعران قبل از خود و يادكرد نيک از آنهاست:

يد      پد مال شقققيخ معزي ز فكر اوسقققت   ك

 جلال و رفعققت گفتققارهققاي شققققاهققانققه 

 

من         تو  فردوسقققيققا بققه جققاي  گوارا   بزر

 

 شقققهققامققت متنبی ز شقققعر او پيققداسققققت  

 كم و كاستبی نشان همت فردوسی است

 (274)هققققمققققان:                                   

 يک از هزار نيارسققت گفت از آنچه رواسققت 

 (275)همان:                                        

 

شعرايی برخورد می    شعر چنين  صي ت         رو میبهكنيم در حقيقت با دو هوي ت  رووقتی با  شخ شی از  شويم كه هر دو بخ

شاعر   ست و ديگر من              پيچيدۀ  شايد يكی من متعالی و آرمانی او ضع كه  شاعر متوا شاعر متفاخر و  ست.  شكل داده ا را 

 شخصی او. 

 

 گیرینتیجه  

سياري شاعران قابل رديابی است. با       مفهوم نارسيسيسم يا خودستايی به عنوان يكی از مضامين رايش و نام       آشنا در شعر ب

شود كه وي نيز مانند بسياري از هنرمندان، شاعران و نويسندگان از برتري      ريافت میالشّعراي بهار چنين د بررسی ديوان ملک 

هايی گوناگون از مفاخره و خودسقققتائی را به نمايش گذاشقققته اسقققت. وي          هنري خود در برابر ديگران دفاع كرده و جلوه 

ل به نوعی به معارضققه برخاسققته اسققت.   هاي خود را بالاتر و برتر از ديگران دانسققته و به همين دليها و شققايسققتگیتوانايی

الشعرا در يازده مورد از جمله: دانايی، سخنوري، قدرت شاعري، تعداد شعر، عقل و انديشه، شهرت و آوازه، نظم و نثر،    ملک

آزادي و آزادگی، ذات خويش، داشتن علوم و فنون و هنرهاي مختلف و آثار خود، به تفاخر خويش برخاسته كه در بين آنها، 

سامد تفاخراتش در رابطه با هنر شاعري خود، بيش از ديگر موارد است. با وجود اين قرين ساختن تواضع و تفاخر، حدت       ب

 و تيزي خودستايی را به كام مردم ملايم ساخته است.

ست می    سی تفاخرات بهار چنين د ستايی با برر   تخورد بلكه براي اثباها از نوعی عقده درونی آب نمیدهد كه اين خود

 ههاي برجست بين، مجبور شده از من متعالی و آرمانی خود سخن گويد و هنرها و برتري  خود در قبال نادانان و دشمنان كوته 

شهامت و             ضعانه همت،  سته و متوا ش ضاوت ن شته، عادلانه به پاي ق شخصی خويش برگ خود را مطرح كند اما وقتی به من 



 آيت شوكتی الشعراي بهار /تحليل مفهوم مفاخره و خودشيفتگی در شعر ملک /50

 

 

در قبال هنر آنها زانو زده اسققت. از آنجا كه بهار در نبرد دو من توانسققته به كمال فكر فردوسققی، متنبی و معزي را سققتوده و 

هاي هنري مافوق طبيعی خود، با نگاهی روشن، چشم بر   تعادل نسبی برسد و با توجه به شرايط زمان، ضمن اقرار به توانايی    

وبادي كه خودشيفتگی را معادل خودخواهی هنرهاي  بزرگان نبندد، گواه روشنی است بر اينكه به خطا نرويم و بر ديدگاه ارد

دانسققته نه خودپرسققتی، تاكيد كنيم و به راسققتی كه چنين تعبيري در مورد بهار مصققداق دارد و اين دو هويت بخشققی از    

 شخصيت پيچيده وي و هر هنرمند ديگر تواند بود.

 پی نوشت
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